
  هاي انگلیسی سورة حمد مطالعۀ تطبیقی ترجمه

  علیرضا انوشیروانی
  استادیار دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز

  16/3/85: تاریخ وصول
  5/6/85: تاریخ تأیید نهایی

  هاي انگلیسی سورة حمد مطالعۀ تطبیقی ترجمهچکیده 
ایـن  . سی سورة حمـد قـرآن مجیـد اسـت    این مقاله مطالعه و بررسی تطبیقی شصت و سه ترجمۀ انگلی          

نوشتار بر آن است تا نشان دهد که مترجمان انگلیسی این سوره، چگونه مشکل تعادل واژگانی را به عنـوان           
هاي انگلیسی سورة حمد، بیانگر این واقعیـت     بررسی موردي ترجمه  . اند  اي حل کرده    جزئی از تعادل ترجمه   

هاي فرهنگـی زبـان مبـدأ و مقـصد، از      تون مذهبی، به علت تفاوتیابی واژگانی در ترجمۀ م      است که معادل  
دهد که مترجمان ایـن سـوره، بـر        نتایج این تحقیق کاربردي نشان می     . هاي خاصی برخوردار است     پیچیدگی

بنابراین تبیین ایـن  . اند اساس مبانی نظري ترجمه، راهکارهاي خاصی را براي نیل به تعادل واژگانی برگزیده         
  .تواند راهگشا و الگویی عینی براي مترجمان متون مذهبی باشد با ذکر نمونه و مثال، میراهکارها، 

اي، ترجمۀ انگلیسی قـرآن، ترجمـۀ انگلیـسی سـوره حمـد،         تعادل واژگانی، تعادل ترجمه   : هاي کلیدي   واژه
  .هاي فرهنگی ترجمۀ متون مذهبی، ترجمه و تفاوت
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   مقدمه-1
در مجلـۀ  » ها و راهکارهـا  چالش: تعادل واژگانی در ترجمۀ متون دینی«ا عنوان اي ب از نگارنده این سطور مقاله   

این مقاله تعادل واژگانی را به عنـوان یکـی از   .  به چاپ رسید 1384، زمستان   28، شمارة   هاي خارجی   پژوهش زبان 
مقالـۀ حاضـر   . دهد هاي علم ترجمه پژوهی مورد بررسی قرار می اي از منظر نظریه دهندة تعادل ترجمه اجزاء تشکیل 

که پژوهشی مستقل و نتیجۀ تحقیقی کاربردي است، به مطالعه و بررسی تطبیقی شصت و سه ترجمۀ انگلیسی سورة 
یـابی   پردازد تا به صورتی ملموس و عینی نشان دهد که این مترجمـان چگونـه مـشکل معـادل       حمد قرآن مجید می   

  .اند واژگانی را در متون دینی حل کرده

   هدف-2
یابی  ها و راهکارهایی که مترجمان انگلیسی قرآن مجید براي حل مشکل معادل             این تحقیق کاربردي، روش   در  

هایی عملی بـراي   گیرد تا از این راه بتوان توصیه  اند، مورد بحث و بررسی قرار می        واژگانی سورة حمد به کار گرفته     
هایی است که در مقالـه اول    کاربرد و اعمال نظریهبه عبارت دیگر، هدف این تحقیق،  . مترجمان متون دینی ارائه داد    

  .بدانها اشاره شده است

   روش و مراحل تحقیق-3
زبـان، بـه    گردآوري شصت و سه ترجمۀ انگلیسی سورة حمد که توسط مترجمان انگلیسی و یـا عـرب    -3-1

  .اند انگلیسی ترجمه شده
  .ابع علمی معتبر تبیین حوزة معنایی واژگان سورة حمد، با استفاده از من-3-2
  .هاي واژگانی انگلیسی براي واژگان سوره حمد و تعیین توزیع فراوانی هر یک  استخراج معادل-3-3
  .هاي انگلیسی ارائه شده  تبیین حوزة معنایی هر یک از معادل-3-4
ا با حـوزة  هاي انگلیسی با یکدیگر و نیز بررسی تطبیقی حوزة معنایی آنه  هاي معنایی معادل     مقایسۀ لایه  -3-5

  )زبان عربی(معنایی واژه در زبان مبدأ 
  گیري و ارائۀ راهکارهاي عملی  نتیجه-3-6

  ها آوري اطلاعات و بررسی داده  گرد-4

  »الفاتحه الکتاب«: هاي انگلیسی نام سوره  معادل-4-1
ف انگلیـسی  اند، بسیاري از مترجمان نام سـوره را بـا حـرو       هاي قرآن مجید، اسم خاص      از آنجا که اسم سوره    

 نشان 1آمار بدست آمده در جدول شمارة . اند آوانگاري و برخی دیگر معنی آن را به انگلیسی در کمانه اضافه کرده            
زبان  بدینسان خوانندة انگلیسی. 1دانند تر می تر و طبیعی  درصد از مترجمان، این روش را متداول50دهد که حدود  می

  .نماید شود و هم معنی آن را در زبان مقصد درك می ا میهم با اسم خاص سوره در زبان مبدأ آشن

                                                        
  .اند الامکان گرد شده  براي سهولت بررسی، آمار درصدي حتی-1
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  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد
49%   Fatiha - Al )ترجمۀ انگلیسی اسم سوره(  31 
24%  15  Fatiha  
  ترجمۀ انگلیسی اسم سوره  14 22%
3% 2  Sura 1  
  بدون ترجمه  1  2%

  1جدول شمارة 
  63: تعداد منابع

اند نام سوره را به انگلیـسی نیـز ترجمـه      مترجمی که ترجیح داده45د که از میان ده   نشان می  2جدول شمارة   
» گـشودن و بـاز کـردن   «به معنـاي    » فتح«از ریشۀ   » الفاتحه«. اند   را برگزیده  Opening کنند، هشتاد درصد آنان، واژة      

فرهنـگ  . اسـت ) 319، ص  فرهنگ کامل لغات قرآن   (» آغاز هر چیزي  » «فاتحه«و  ) 145، ص   5، ج   قاموس قرآن (
  :کند  را چنین تعریف میOpening نیز واژة OED) 1995(2لغت آکسفورد 

O-pen-ing, n 1. the act of beginning; start. 2. the first part or initial stage of anything. 3. a. the 

formal or official beginning of an activity, event, presentation, etc. 

  حهالفات
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

80%  36 Opening 

5%  2  Preface 

5%  2  Exordium 

2%  1 Key 

2%  1 Prologue  
2%  1 Preface or Introduction  
2%  1 Praise and Worshipping God  
2%  1 Hymm to God 

  2جدول شمارة 
  45: تعداد منابع

  . است Opening theدل، واژة انگلیسی با توجه به حوزة معنایی الفاتحه، بهترین معا

  »اسم« معادل انگلیسی واژة -4-2
دهندة معناي ارجاعی تقریباً یکـسان   اند که نشان     استفاده کرده  Nameدربارة واژة اسم، همۀ مترجمان از معادل        

  .این واژه در دو زبان مبدأ و مقصد است

                                                        
 .رفته شده از این منبع استفاده است در این تحقیق براي تبیین حوزة معنایی همگی واژگان انگلیسی بکار -2
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  اسم
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

100%  72 Name 

  3 شمارة جدول
   72: تعداد منابع

  »االله« معادل انگلیسی واژة -4-3
 39 (Godو )  درصـد Allah) 61 هـاي   دهـد، واژه   نـشان مـی  4، همانطور که جدول شمارة »االله«دربارة واژة 

هـاي زیـادي صـورت گرفتـه، امـا همـۀ        ، بحـث »االله«شناسـی واژة      دربارة ریشه . اند  مورد استفاده قرار گرفته   ) درصد
قـاموس  (» الوجودي است که جامع تمام صـفات کمـال اسـت    االله نام ذات واجب   «اند که   اسان بر این عقیده   شن  لغت
پس جمیع اسماء و صفات حسنی در ضمن لفظ االله مندرج باشد و لهذا او را از اسـم اعظـم                «). 97، ص   1، ج قرآن

 هـر چنـد   -- Godل انگلیـسی   روشن است که معـاد    ). 32، ص   1، ج تفسیـر کبیــر منهج الصادقین   (» اند  شمـرده
هاي معنایی واژة االله در قرآن  تواند کلیۀ لایه  نمی--تر باشد  تر و طبیعی زبان روانممکن است براي خوانندة انگلیسی  

هاست که در زبان انگلیسی به عنوان یک اسم خاص پذیرفته  سالAllahاز طرف دیگر، واژة . 3مجید را پوشش دهد
  .انگلیسی زبان شده استشده و وارد فرهنگ لغات 

  االله
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

61%  44 Allah 

49%  28  God 

  4جدول شمارة 
  72: تعداد منابع

  »الرحّیم«و » الرحّمن«هاي  هاي انگلیسی واژه  معادل-4-4
   م ح ت کلمۀ رحمن صیغۀ مبالغه است کـه بـر کثـرت و بـسیاري رحم ـ    «. اندهرحمن و رحیم هر دو مشتق از ر

رسـاند، پـس خـداي     کند، و کلمۀ رحیم بر وزن فعیل، صفت مشبهه است که ثبات و بقـاء و دوام را مـی               دلالت می 
الرحمه است، و به همین جهت کلمۀ رحمـت دلالـت    رحمان معنایش خداي کثیرالرحمه و معناي رحیم خداي دائم     

کلمۀ رحیم بـر نعمـت   ... شود افران میبر رحمت کثیري کند که شامل حال عموم موجودات و انسان از مؤمنان و ک        
کند کـه   کند، و در عالمی افاضه می دائمی و رحمت ثابت و باقی او دلالت کند، رحمتی که تنها به مؤمنان افاضه می              

 واژة رحمه کـه ایـن دو صـفت از آن    4)35، ص 1، ج تفسیرالمیزانترجمه(» فناناپذیر است و آن عالم آخرت است     
  :یف شده استاند، چنین تعر مشتق شده

                                                        
  .31-32، صص 1، جترجمۀ تفسیرالمیزان براي اطلاعات بیشتر نگاه کنید به توضیح کلمۀ االله در -3
  : در مورد این دو واژه هم چنین نگاه کنید به-4

  .35-37، صص 1371ي،انتشارات آستان قدس رضو: ، مشهد1، جالجنان فی تفسیرالقرآن الجنان و روح روضرازي، ابوالفتوح، 
  .15، ص1337: ناشر بی: ، تهران1، جتفسیر گازر، جلاءالاذهان و جلاءاحزاب جرجانی، حسین بن حسن، -
  .33-35، صص 1347انتشارات اسلامیه، : ، تهران1، جتفسیر کبیر منهج الصادقیناالله،   کاشانی، ملافتح-
  .72-78، صص 1352الاسلامیه، دارالکتب : ، تهران3، جقاموس قرآناکبر،   قرشی، سیدعلی-
 .37، ص1352انتشارات فراهانی، : ، تهران1، جالبیان ترجمه تفسیرمجمعبن حسن،   طبرسی، فضل-
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رحمت صفتی است انفعالی و تأثر خاصی است درونی، که قلب هنگام دیدن کسی که فاقد چیزي و یا محتاج «
آید، تا  به چیزي است که نقص کار خود را تکمیل کند، متأثر شده و از حالت پراکندگی به حالت جزم و عزم در می

یزي که هست، این معنا با لوازم امکانش دربارة خدا صـادق  حالت آن بیچاره را برآورد، و نقص او را جبران کند، چ      
نیست، و به عبارت دیگر، رحمت در خداي تعالی به معناي تأثر قلبی نیست، بلکه باید نواقص امکانی آن را حذف                

  ).همان(کرد و باقیمانده را که همان اعطاء و افاضه و رفع حاجت حاجتمند است، به خدا نسبت داد 
شـود بجـاي آن االله ذکـر کـرد و        در قرآن هرجا کلمۀ رحمن آمده، مـی       «رحمن آمده است که     همچنین دربارة   
دهد که  این مطلب نشان می... شود بجاي االله رحمن گذاشت از طرف دیگر می... هاي دیگر خدا بالعکس برخلاف نام

از طرف دیگر رحمـن  ... دکه رحمن صفتی از صفات خدا باشاند، نه این  رحمن با االله مساوي و هر دو به یک معنی         
مثل االله در همه جا آمده نه، فقط در موارد رحمت، مثلاً رحیم پیوسته در موارد رحمت بکار رفته، ولی رحمن مثـل                   

 در ترجمـۀ ). 73-74، صص3، جقاموس قرآن(» ...االله در موارد رحمت و عذاب و سلطنت و غیره استعمال گردیده           
حمنال« علت تقدم کلمه البیان تفسیر مجمع حیم«بر » رّ   :چنین توضیح داده شده است» الرّ

شود و بس، مانند اسم شخص و علم است و باید قبلاً گفته شود به خلاف        چون رحمن فقط به خدا گفته می      «
  ).37، ص1ج(» که گفتنش در مورد غیرخدا نیز صحیح است» رحیم«

هد بود کلیۀ شرایط حاکم بـر تعـادل   شود این است که چگونه مترجمی قادر خوا سؤالی که در اینجا مطرح می  
اولین مشکل به ساختار دو زبان   . را در ترجمۀ این دو واژه رعایت کند       ) ، چارچوب نظري پژوهش   4. رك(واژگانی  

که به عنوان مثال در ساختار دستوري زبان انگلیسی، صیغۀ مبالغه و صفت مشبهه وجود ندارد و همچنان             . گردد  می  بر
 و نظـایر آن   Most ،All ،Entirelyهـایی همچـون    شود، مترجمان از واژه  ملاحظه می6  و5هاي شمارة  در جدول

همتـا بـودن ایـن     نظیر و بی کند، اما بی زبان منتقل میاستفاده کردند که هر چند بخشی از معنا را به خوانندة انگلیسی   
  .گیرد صفت را در وجود خداوند در برنمی
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  الرحّمن
  عادلواژة م  توزیع فراوانی  درصد

28%  20 
Compassionate 

Compassionate(19) 
Excessively Compassionate (1) 

26%  19 

Beneficent 
Beneficent (15) 

Most Benevolent (1) 
Most Benignant (1) 
Most Beneficent (1) 
All Beneficent (1) 

17%  12 

Merciful 
Merciful (6) 

Most Merciful (2) 
All Merciful (1) 

God of Mercy (1) 
Mercy- giving (1) 

Entirely Merciful (1) 

17%  12 
Gracious 

Most Gracious (9) 
Gracious (3) 

7%  5 Rahman 

3%  2 
Kind 

Kind (1) 
Kindest (1) 

1%  1 Affectionate 
Most Affectionate (1) 

  بدون ترجمه 1  1%

  5جدول شمارة 
  72: تعداد منابع
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  الرحیم
  واژة معادل  وانیتوزیع فرا  درصد

82%  59 

Merciful 
The Merciful (42) 

Most Merciful (11) 
Ever Merciful (2) 
All Merciful (1) 

The Specially Merciful (1) 
Mercy- giving (1) 

Extremery Merciful (1) 

9%  6  
Compassionate 

Compassionate (5) 
All Compassionate 

6%  4  Raheem 
The Raheem (1) 

1%  1  Beneficent 
Most Beneficent (1) 

1%  1  Grace 
Dispenser of Grace (1) 

  بدون ترجمه  1  1%

  6جدول شماره 
   72: تعداد منابع

آحاد معنایی و معناي همایشی دو واژة رحمن و رحیم به شرحی که داده شد، قابل ترجمه به زبـان انگلیـسی                    
ي این دو واژه که مبتنی بر بینش اسـلامی اسـت، در فرهنـگ زبـان     تصورات و ارزش فرهنگی و اعتقاد  پیش. نیستند

دهـد، یکـی از     نـشان مـی  6 و 5هـاي شـمارة    کـه جـدول  شاید به همین دلیل باشد که همچنان   . مقصد وجود ندارد  
  . آوانگاري کندRaheem و Rahman است این دو واژه را به صورت  مترجمان ترجیح داده

هاي ارائه شـده بـراي ایـن دو واژه را چنـین تعریـف کـرده و         ترین معادل مهم) 1995(فرهنگ لغت آکسفورد    
  :کند هایی براي آن ذکر می مثال

Compassionate, adj. having a disposition to pity; full of compassion; inclined to show mercy 
or pity; sympathetic.  
There never was a heart truly great and generous, that was not also tender and compassionate. 
– South 
Syn.- merciful, tender, soft, indulgent, kind, clement, gracious. 
Lord may have compassion on  Deut. 13:17 
Return and have compassion on.Jer: 12:15 
Beneficent, adj. bringing about or doing acts of kindness and charity, doing good  
Grace, n. in theology, (a) the free unmerited love and favor of God; (b) divine influence 
acting in man to restrain him from sin; (c) a state of reconciliation to God; (d) spiritual 
instruction, improvement, and edification.  
Esther obtained grace in  Esth 2:17. 
Grace is poured into lips  Ps 45:2. 
Lord is a sun, he will give grace  Pr. 1:9. 
My grace is sufficient for thee. --2 Cor. Xii.9. 
Gracious, adj. merciful; compassionate. 
Syn. –benignant, kind, merciful, mild, compassionate, tender. 
Merciful, adj. having, feeling, or exercising mercy; compassionate; tender; unwilling to 
punish for injuries; exhibiting mercy. 
The free mercy of God, or the enjoyment of his favour, Rom 1:6. 

 مـشتق شـده کـه بـه معنـاي محبـت و نعمـت        grace از واژة graciousهاي ارائه شده، صفت   در میان معادل  

Archive of SID 

www.SID.ir



 از عبـارت   The Most Graciousبنابراین هر چند در این تحقیق توزیع فراوانی عبـارت  . منتهاي خداوند است بی
The Most Compassionate هـا بیـشتر پیـام واژة     ا سایر معادل کمتر است، ولی از نظر حوزة معنایی در مقایسه ب
 بـراي واژة  The Most Mercifulهمین استدلال دربارة عبـارت  . کند زبان منتقل میالرحمن را به خوانندة انگلیسی

حیم صادق است   ها و مفاهیم فرهنگی، مترجم باید بـه روش     رسد که به علت ناهمگونی بینش       معهذا به نظر می   . 5الرّ
  .6توضیحات لازم را در آنجا متذکر گرددزیرنویسی متوسل شده و 

  »الحمد« معادل انگلیسی واژة -4-5
 اضافه شـود،  7 طبق جدول شمارة  Praise به واژه Allواژة الحمد با توجه به الف و لام استغراق، بهتر است 

تص اسـت  هر ثناي جمیل و وصف جلیل که از ازل تا ابد موجود بوده و هست و خواهد بود، مخ       «تا نشان دهد که     
  ).39، ص الصادقین تفسیر کبیر منهج(» مر خداي را

  الحمد
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

99%  62 

Praise 
Praise (36) 
All Praise (24) 
Absolute Praise (1) 
All types of Perfect Praise (1) 

1%  1  To command 

  7جدول شمارة 
  63: تعداد منابع

Praise, v.t.; to extol in words or in song; to magnify; to glorify.  
Praise him, all his angles Praise ye him, all his hosts__ Ps. cxlviii. 2.  
Yea, I will sing praise to God. 27:6 
Let them sing praise to him. 149:3 

  »رب« معادل انگلیسی واژة -4-6
رود،  است و آنگاه که در وصف خداونـد بکـار مـی   ) 42، ص   قرآنقاموس  (» تربیت کردن «واژة رب به معنی     

» مالک و صاحب«رب همچنین به معنی ). 43همان، ص (» مراد پرورش دادن و تربیت کردن تمام موجودات است       «
 8کـه جـدول شـمارة    همچنان. 7نیز آمده است ) 196، ص   فرهنگ لغات قرآن  (» بزرگ و شایستۀ احترام   «و  ) همان(

تواند معادل مناسبی براي رب باشد، هر چند  شود، می  که در انگلیسی به خداوند اطلاق میLordواژة دهد،  نشان می
اي  انـد از معـادل دو واژه   ایـن واژه توجـه نمـوده   » پرورندان«و » تربیت کردن«برخی از مترجمان که بیشتر به معناي   

Cherisher and Sustainerاز تبلور یک واژه در زبان مقصد در چنـد کلمـه   اند که نمونۀ از استفاده  استفاده نموده 
  .در زبان مقصد است

                                                        
سپس توزیع فراوانی ترکیبات مختلف همان واژه . هاي داده شده توزیع فراوانی هر واژه در ستونی مشخص آورده شده است  در جدول-5

 .مانه آورده شده استپس از معادل انگلیسی آن در ک
 .Yusuf Ali, A., The Holy Qur'an, Maryland: Amana Corp., 1983, p.14 نگاه کنید به توضیحات یوسف علی در -6
 .در فارسی به این مفهوم عنایت دارد» پروردگار« واژة -7
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  رب
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

81%  51 Lord 

6%  4 Cherisher & Sustainer 

5%  3 Sustainer 

6/1%  1 Creator 

6/1%  1 Nourisher 

6/1%  1 Master 

6/1%  1 Nurturer & Sustainer 

6/1%  1 No Translation 

  8ل شمارة جدو
  63: تعداد منابع

Lord, n. 1. a person having great power and authority; ruler; master. 
2. [L-] (a) God (with the except in direct address); (b) Jesus Christ (often with our). 
All the Lord said to Moses  Josh 11:23 
Cherish, v.t. to treat with tenderness and affection; to take care of; to foster; to nurture.  
Cherisher, n. one who cherishes; a supporter. 
Sustain, v.t. to maintain; keep in existence; keep going; prolong.  

  »عالمین« معادل انگلیسی واژة -4-7
.  مناسب اسـت  The worlds معادل 9ن طبق جدول شمارة آمده است، بنابرای» هاجهان«واژة عالمین به معنی 

  .8اند  را بکار بردهAll beingsگرفته و واژة » جهانیان و موجودات«برخی آن را به معنی 

                                                        
  .43، ص1، جالصادقین تفسیر کبیر منهج.  رك-8
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  عالمین
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

65%  41 
Worlds 
The worlds (31), 
All the world (10) 

18%  11  
Universe 
The universe (10) 
Entire universe (1) 

5%  3 All Beings 

3%  2 
Creation 
The creation (1) 
All creation (1) 

6/1%  1 All 
6/1%  1 All communities 
6/1%  1 All domain of existence 
6/1%  1 All People, Jinns, Angels and all creation 
6/1%  1 Alamin (mankind, Jinns and all that exist) 
6/1%  1 No Translation 

  9جدول شمارة 
  63: تعداد منابع

World, n 1. humankind; the human race; humanity. 2. the public generally: The whole world 
knows it. 3. any sphere, realm, or domain, with all pertaining to it: the world of dreams. 4. 
everything that exists; the universe; the macrocosm.  

  »مالک« معادل انگلیسی واژة -4-8
برخی آن را ). 274، ص 6، جقاموس قرآن(» مالک اسم فاعل است به معنی صاحب مال و صاحب حکومت          «
لکِ  نیز 10جدول شمارة ). همان(دانند  اند و آن را به معنی حاکم و فرمانروا می تلفظ کرده) به فتح میم و کسر لام(م 

لکِ خوانده      54یعنی حدود   . مؤید همین نکته است    اند و معـادل    درصد از مترجمان آن را مMaster  و یـا King و ،
توان جزو  هاي پیشنهادي را می سایر معادل. اند  را پیشنهاد کردهOwnerحدود ده درصد آن را مالک دانسته و معادل          

  . برشمردMasterآحاد معنایی 
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  مالک
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

53%  33 Master 

11%  7 King 

10%  6 
Owner 
Owner (5), 
The only Owner (1) 

6%  4 Lord 

6%  4 
Sovereign 
Sovereign (4) 
The Absolute Sovereign (1) 

6%  4 Ruler 

6/1%  1 The Supreme Judge 

6/1%  1 Lord and Master 

6/1%  1 Wielder 

6/1%  1 The Fianl Arbiter 

6/1%  1 The Sole Master and Arbiter 

  10 شمارة جدول
  63: منابع تعداد

Master, n. [ME. maister, meister; OFr. maistre, master, from L. magister, master, chief, head, 
from root of magnus, great.] 
1. a man who rules others or has control, authority, or power over something; specifically, (a) 
a man who is head of a household or institution; (b) [M-] Christ (with our, the, etc.) 

  »الدین یوم« معادل انگلیسی واژة -4-9
 اسـت کـه طبـق جـدول     The Day of Judgementترین معادل در زبان مقصد،  الدین طبیعی درباررة واژة یوم

  .اند گزیده درصد از مترجمان این معادل را بر76 حدود 11شمارة 
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  الدین یوم
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

76%  48 Day of Judgement 

7%  5 Day of Recompense 

5%  3 
Day of Reckonings 
Day of Reckonings (2) 
All Reckonings (1) 

5%  3 Day of Requital 

3%  2 Day of Repayment 

2%  1 Day of Retribution 

2%  1  Day of Doom 

  11ول شمارة جد
  63: تعداد منابع

Judgment Day, in theology, the last day when final judgment will be pronounced by God on 
all people; the end of the world.  

  »عباده« معادل انگلیسی واژة -4-10
، ص 4، ج قاموس قرآن(ت نعبد از مصدر عباده است و معنی آن اطاعت از دستورات خداوند و فرمانبري اوس

 serveو )  درصد80حدود  (worshipهاي  اند، واژه ، دو معادلی که بیشتر بکار رفته2بر اساس جدول شمارة  ). 279
  . تطابق بیشتري داردserveاست، با این همه آحاد معنایی عباده با معادل واژگانی )  درصد17حدود (

  عباده
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

80%  50 To worship 

17%  11 To serve 

5/1%  1 To adore 

5/1%  1 To offer prayers 

  12جدول شمارة 
  63: تعداد منابع

Worship, v.t. to adore or pay divine honors to as a deity; to reverence with supreme respect 
and veneration; as , to worship God. 
Serve, v.t. served, pt.,pp.; serving.; ppr. [Fr. Server, from L. servire, to serve, from servus, a 
seveant, a slave, or serf.] 
1. to work for; to be a servant to. 
2. (a) to do services or duties for; to give service to; to aid; to assist; to help; as, he served his 
country as great stateman; (b) to give obedience and reverent honor to as God. 
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  »استعانت« معادل انگلیسی واژة -4-11
ن، ص   5، ج قاموس قـرآن (واژة نستعین از مصدر استعانت به معنی یاري خواستن است      ـو 70، زیـر واژه ع .(

ترین معادل انگلیسی این کلمه  ترین و متداول  به صورت ترکیبی طبیعیhelpدهد که واژة   نشان می13جدول شمارة 
  .9است

  استعانت
  واژة معادل  اوانیتوزیع فر  درصد

81%  51  

Help 
Ask for help (16) 
Seek help (8) 
Pray for help (7) 
Beseech for help (5) 
Turn for help (5) 
Beg for help (2) 
Implore for help (2) 
Help (1) 
Require help (1) 
Cry on for help (1) 
Call on for help (1) 
Appeal for help (1) 
Look for help (1) 

10%  6  
Aid 
Seek aid (4) 
Ask for aid (1) 
Turn for aid (1) 

6%  4 
Assistance 
Seek assistance (3) 
Beg assistance (1) 

5/1%  1 Succour 
Pray for succour (1) 

5/1%  1 Invoke for tutelage and implore for aid 

  13جدول شمارة 
  63: تعداد منابع

  »هدي«اژة  معادل انگلیسی و-4-12
، ص 7همـان، ج  (» ارشاد و راهنمـایی اسـت از روي لطـف و خیرخـواهی    «واژة اهد از مصدر هدي به معنی     

انـد کـه    بعضی از اهل تحقیق گفتـه «.  براي این واژه مناسب استGuide معادل 14با توجه به جدول شمارة  ). 145
 را Showشـاید مترجمـانی کـه معـادل     ). 51 ص ،1، ج تفـسیر کبیـر مـنهج الـصادقین    (» ...بنما ما را راه راسـت  

  .اند اند، به این معنی بیشتر التفات داشته برگزیده

                                                        
اك« دربارة   -9 اك(، مفعول   »ای بنـابراین  » فقـط تـو  «رسـاند، یعنـی    مقدم شده و بدینسان معنی انحصار را مـی  ) نعبد و نستعین  (ل  بر فع ) ای

اك«براي توضیحات بیشتر دربارة . اند  را درکمانه اضافه کردهonlyمترجمان واژه  46-50، صص 1، جترجمۀ تفسیرالمیزانبه . رك» ای.  
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  هدي
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

67%  42 Guide 

21%  13 Show 

5%  3 Direct 

3%  2 Lead 

3%  2 Keep sb.on 

1%  1 Tell 

  14جدول شمارة 
  63: تعداد منابع

Guide, v.t. to point out the way for; direct on a course; conduct; lead I will teach and guide 
thee with  Ps. 32.:8 
The Lord shall guide thee Isa 58:11 

  »صراط« معادل انگلیسی واژة -4-13
 و  path دو واژة 15در جدول شـمارة  ). 122، ص 4، جقاموس قرآن(واژة صراط به معنی راه و طریق است 

way کند، ولی معادل   فهوم را در زبان مقصد بیان می       مroad  با توجه به معناي تجربی آن که بیشتر براي جاده بکـار 
  .رسد مناسب به نظر نمی» راه راست و درست«رود و همچنین معناي همایشی آن در عبارت  می

  صراط
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

75%  47  Path 

22%  14 Way 

3%  2 Road 

  15 شمارة جدول
  63: تعداد منابع

Path, n. 1. a track or way by footsteps; a trail. 
2. a walk or way for the use of people on foot, as in a park or garden. 
3. a line of movement; a course taken; as, the path of the meteor. 
4. a course or manner of conduct or procedure. 

  »مستقیم« معادل انگلیسی واژة -4-14
تر   جامعstraightالبته .  استright و نیز straightترین معادل براي واژة مستقیم     مناسب 16در جدول شمارة    

  .دهد هاي پیشنهادي را از نظر آحاد معنایی پوشش می است و سایر معادل
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  مستقیم
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

70%  44 Straight 

27%  17 Right 

5/1%  1 Correct 

5/1%  1 Rectitude 

  16جدول شمارة 
  63: تعداد منابع

Straight, adj. 1. having the same direction throughout its length; having no curvature or 
angularity; as a straight line. 
2. direct; undeviating; continuous; uninterrupted, etc.; as , a straight course. 
Right, adj. in accordance with justice, law, morality, etc.; upright; virtuous; as, right conduct. 
Led me in the right way. Gen. 24:48 
The good and right way  Sam 12:23 

  »انعام« معادل انگلیسی واژة -4-15
مه یعنی هر آنچه خدا بـه انـسان داده   ) 85، ص 7همان، جلد (نی نعمت دادن  انعمت از مصدر انعام به مع      ِو نع

  ). 53، ص 1، جالصادقین تفسیر کبیر منهج(هاي الهی هم دنیوي و هم اخروي است  و نعمت). 84همان، ص (است 
. سـت با ترکیبات خاص خود قابل بحث و بررسی اbless  وfavour ، grace سه معادل 17در جدول شمارة 

کـه   همچنـان graceواژة .  ابراز لطف و محبت، مهربانی کردن و حمایت و کمک کردن است   favourمعناي ضمنی   
 به ویژه در معناي همایشی آن، آنگـاه کـه    blessواژة  . تر بحث شد، بیشتر شامل فضل و رحمت خداوند است         پیش

  .ترین معادل است دیکترین و مناسبهاي دنیوي و اخروي است و نز با کلمۀ خداوند بکار رود، شامل نعمت
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  انعام
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

36%  23  Favour 
To favour (16), to bestow favour (7) 

32%  20  

Bless 
To bless (15) 
To bestow blessings (2) 
To grant blessings (1) 
Upon whom be Thy blessings (1) 
Blssed by your guidance (1) 

22%  14  

Grace 
To bestow grace (5) 
To be gracious (5) 
To grace (2) 
To grant grace (1) 
To overshadow with your gracious wing(1) 

5%  3  
Bounties 
To bestow thy bounties (2) 
To bestow the bounty of true guidance (1) 

5/1%  1  Gratify 
5/1%  1  To be pleased with 
5/1%  1  To bestow good 

  17جدول شمارة 
  63: تعداد منابع

Favour, v.t. to regard with kindness; to countenance; to befriend; to encourage. 
Which shall not shew favour.    Deut. 28:50 
God gave Moses favour in sight of   Acts 7:10 
Joseph was well favoured   Gen 39:6 
Bless, v.t.; [ME. Blessen, blessien; AS. Bletsian, bledsian, to bless, from, from blod, blood; 
from the consecration by sprinkling the altar with blood]. 
1. to set apart or consecrate to holy purposes; to make and pronounce holy. 
2. to make happy; to make successful; to make prosperous in temporal concerns; as, he 
blesses us with his leadership. 
God blesses. [1] by giving riches and prosperity, Gen 30:27; 39:5. [2] By giving spiritual and 
temporal good things, Ps 29:11; Eph 1:3. [3] By consecrating or hallowing, Gen 2:3; Ex 
20:11. 

  »غضب« معادل انگلیسی واژة -4-16
تفاوت بین دو واژة ). 103، ص 5 ج ،قاموس قرآن(واژة مغضوب از غضب مشتق شده و به معنی خشم است  

wrath   و anger   مفهوم غضب به .  در شدت آن استwrath بیـشتر  18تـر اسـت و طبـق جـدول شـمارة       نزدیـک 
  .اند فاده کردهمترجمان از این معادل است
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   غضب←مغضوب 
  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

54%  34  Wrath 

32%  20  Anger 
3%  2  Displeasure 

3%  2  Condemned 
3%  2  Displeased 
6/1%  1  Anger and wrath upon 
6/1%  1  To be incensed 
6/1%  1  One's indignation befallen on 

  18جدول شمارة 
  63: تعداد منابع

Wrath, n. violent anger; vehement exasperation; indignation; fury 
Wrathful, adj. very angry; greatly incensed. 
Syn._ exasperated 
an-ger, n., v. <-gered, -ger-ing <n.1. a strong feeling of displeasure and belligerence aroused 
by a real or supposed wrong; wrath. 

  »ضال« معادل انگلیسی واژة -4-17
، واژة 19طبق جدول شمارة ). 193، ص 4همان، ج(ضال اسم مصدر و به معنی منحرف از حق و گمراه است 

  .رساند ها، این مفهوم را می  بهتر از دیگر معادلto go strayترکیبی 
  ضال

  واژة معادل  توزیع فراوانی  درصد

80%  50  
Astray 
To go astray (44) 
To be astray (4) 
Strayer (1) 
To wander astray (1) 

10%  6  
(to) Lose 
to be lost (3) 
to lose the way (1) 
to become lost (1) 
to be lost in the maze of error () 

6%  4  (to) Err 
to err (4) 

5/1%  1  To be perverse 
5/1%  1  To be misled 
5/1%  1  To error and perdition 

  19جدول شمارة 
  63: تعداد منابع

Astray, adv. and adj. [ME. astraei,; OFr. estraye, from estraier, to strary; Pr. estraguar, L. 

Archive of SID 

www.SID.ir



xtravagare; extra, out, and vagare, to wander.] off the right way or path, away from the 
proper path. 

  گیري  نتیجه-5
هاي مـذهبی   توان واژه هاي انگلیسی واژگان سورة حمد می هاي تحقیق و مطالعۀ موردي معادل    یافته با توجه به  

  :را از منظر تعادل واژگانی به سه دستۀ کلی تقسیم کرد
شـان هـر دو    ها و معـادل انگلیـسی   این واژه. هایی که معناي ارجاعی آنها ملموس و قابل تجسم است         واژه -1

الـدین، صـراط و    هایی مانند فاتحه، حمد، عالمین، یوم     توان به واژه    به عنوان مثال می   . اندسانیداراي مرجع تقریباً یک   
یابی آنها در زبان مقصد به نحوي که  مستقیم اشاره کرد که در هر دو فرهنگ این مفاهیم وجود دارد و بنابراین معادل

  .ستپذیر ا کنندة حوزه معنایی آنها در زبان مبدأ باشد، امکان منعکس
هـاي معنـایی    ایی که تمام لایـه  واژه هایی که مفاهیم کلی آنها در زبان مقصد وجود دارد، اما معادل تک           واژه -2

اي  هاي معنایی دو واژه در زبان مبدأ و مقصد از پاره      به عبارت دیگر لایه   . واژة موردنظر را پوشش دهد، وجود ندارد      
اي را در ترجمه اضافه کـرد تـا     کلمه10توان با توجه به نظریۀ بیکر یدر اینجا م  . هایی با یکدیگر دارند     جهات تفاوت 

 معناي الحمد را بهتر به خوانندة زبان مقصد Praise به Allتوان با افزودن واژة  به عنوان مثال می. معنا را کامل نماید
 Sustainer and Cherisherعلـی یـک واژه را بـه دو واژة     تـوان ماننـد یوسـف    یا دربارة واژة رب می. منتقل نمود

  .ترجمه کرد تا خواننده همۀ آحاد معنایی آن را درك کند
اي  آید که در زبـان مقـصد بـراي مفهـوم خاصـی واژه      ترین مقوله در تعادل واژگانی زمانی پیش می      پیچیده -3

آن انتخـاب   را معـادل  Godترین مثال کلمه االله است که هر چند برخی از مترجمان واژه    واضح. وجود نداشته باشد  
واژة االله مختص اسلام . رساند تصورات واژة االله را به صورت کامل نمی ها و معانی ضمنی و پیشاند، اما ویژگی    کرده

بنابراین باید این کلمه را به زبان مبدأ منتقل کرد، مشاهده . است و معناي آن در بافت فرهنگ اسلامی تبلور می یابد         
  .نگلیسی راه یافته و متداول شده است به زبان اAllahکنیم که کلمۀ  می

هایی که بسامد بالایی دارند راهگشا باشد، اما همیشه کارساز نیست و خواننـده   تواند دربارة واژه روش فوق می 
توان بـا ادغـام راهبردهـاي مختلـف بـه روش       در چنین مواردي می. را از درك معنی عاجز و سردرگم خواهد نمود    

در ایـن نـوع ترجمـه، هـم صـورت و هـم معنـی،        . 11نامـد  آن را ترجمۀ تشریحی میجدیدي دست یافت که نایدا      
الامکان به متن اصلی نزدیک است و بقیۀ اطلاعات و مفاهیم فرهنگـی بـه صـورت کامـل در زیرنـویس آورده         حتی
اصـلی قـرار   کنند و خوانندة ترجمه را در پایگاه خوانندة متن  ها خلاء فرهنگی را پر می   زیرنویس«بدینسان  . شود  می
  ).53، ص 1377 جو،  صلح(» دهد می

 و  The Most Compassionate عبارات انگلیسی . اندهاي الرحمن و الرحیم در این تحقیق از این مقوله واژه
The Ever Mercifulهاي زبان مبدأ نیستند، ولی بـا توجـه بـه راهبـرد       هر چند دربرگیرندة همۀ آحاد معنایی واژه

نکتۀ ظریفـی  . 12یِ فرهنگیِ بیکر تا حدودي تأثیر متشابهی بر خوانندة زبان مقصد خواهد گذاشتپیشنهادي جایگزین 
هـا را تغییـر    توان بر اساس نظریۀ نایدا با هدف تأثیرگذاري مشابه واژه که بایستی بدان توجه شود، این است که نمی     

 به صورت و پیـام توجـه داشـت و از    در ترجمۀ متون مذهبی و کتب مقدس مانند قرآن مجید باید همزمان        . 13دهیم
که در حد یک یـا دو کلمـه   در چنین متونی هرگونه توضیحات اضافی در صورتی. اعمال هرگونه تغییري پرهیز کرد  

                                                        
پژوهش . »ها و راهکارهاچالش: تعادل واژگانی در ترجمۀ متون دینی   «شیروانی،   براي توضیحات بیشتر نگاه کنید به مقالۀ علیرضا انو         -10
 .29، ص )1384زمستان  (28، هاي خارجیزبان
 .28 همان، ص -11
  .29 همان، ص -12
  .31 همان، ص -13
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ها در واقع حالت ترجمۀ  در چنین حالتی زیرنویس. شود باشد در کمانه و در غیر این صورت در زیرنویس آورده می
هاي لازم براي انتقـال پیـام از زبـان     فرض را پیدا خواهد کرد و هدف از آن ایجاد پیشتفسیري و یا ترجمۀ ارتباطی   

  .مبدأ به مقصد خواهد بود
توان گفت که ترجمۀ متون دینی و کتب مقدس با توجه به ارتباط آن بـا   بر اساس آنچه تا کنون مطرح شد، می 

البته به . تر از مو داردتر است و هزار نکتۀ باریک کلتر و مش بنیادهاي عقیدتی و فکري، از دیگر انواع ترجمه پیچیده     
تفاوت ترجمه و اصل در واقع تفاوت بین . شود اي هرگز برابر اصل نمی این نکته هم باید اشاره شود که هیچ ترجمه

هر گاه تفاوت بین این دو کمتر باشد، تعادل ترجمه بیشتر اسـت و         . هاي فرهنگی است    ساختارهاي زبانی و گفتمان   
توان دربارة درجۀ آن سـخن    فقط می اما در هر حال موضوع تعدیل در ترجمه، کاري است گریزناپذیر، که     . رعکسب

  .گفت
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